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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت وگوي »جوان« با مادر شهيدان علي اکبر و حسن حسنان از شهداي دفاع مقدس

پيكر تكه تكه شده پسرم  را  از نام روي شلوارش شناختيم 
   صغري خيل فرهنگ

مرور خاطرات زيور شكراللهي مادر شهيدان 
علي اکبر و حس�ن حسنان از ش�هداي دوران 
دفاع مقدس برايم جالب بود. روايت مادرانه اش 
بعد از اين همه سال شنيدني است. مادرانه هايي 
که هي�چ گاه گرد فراموش�ي نخواه�د گرفت. 
م�ادر از فعاليت ه�اي انقلاب�ي علي اکب�ر و 
ولايتم�داري اش برايم�ان گفت تا رس�يد به 
شهيدحس�ن که پيكر متلاش�ي ش�ده اش را 
تنها از روي تكه اي از شلوار که روي پاي قطع 
شده  اش جا مانده  و نوشته شده بود شهيدحسن 
حسنان، اعزامي از س�رخه شناسايي کردند. 
مصاحبه ما با زيور ش�كر اللهي مادر شهيدان 
علي اکبر و حسن حس�نان را پيش رو داريد.

         
چند فرزند داريد؟

ــه دختر و سه پسر. از  من شش فرزند داشتم، س
ميان بچه هايم علي اكبر و حسن به مقام شهادت 
ــرم به رزق حلال خيلي  رسيدند. غلامرضا همس
توجه داشت. اهل تلاش و كار بود. خمس ناني كه 
با زحمت و كارگري و فروش ميوه به خانه مي آورد 

را محاسبه و مي پرداخت. 
ش�هيدان حس�ن و علي اکبر در دوران 

انقلاب فعاليتي داشتند؟
ــر در جريان  ــا و اقدامات علي اكب ما با فعاليت ه
ــنا  انقلاب قرار گرفتيم و با امام خميني )ره( آش
شديم. علي اكبر يکي از فعالان سياسي بود و تا بعد 
از انقلاب به فعاليت خود ادامه داد. يك شب دير 
به خانه آمده بود. رفتم داخل اتاقش و گفتم تا كي 
اين كارها ادامه دارد؟ بچه! مي گيرنت و مي برنت. 
ــم. در حالي كه  كار دستمان مي دهي، گفته باش
ــت رختخواب پهن مي كرد، گفت مادر! با ما  داش
ــاءالله تا  ــن بچه ام. بعدش هم ان ش كار ندارند. م
ــر چيزي باقي  آمدن امام و پيروزي انقلاب ديگ
ــراي ما صحبت  ــت.  علي اكبر از امام ب نمانده اس
مي كرد. بعد از انقلاب هم بسياري از اوقات خود را 

در بسيج و انجمن هاي اسلامي مي گذراند. 
علي اکبر متولد چه سالي بود؟ 

علي اكبر متولد 1340 بود. دبستان را در مدرسه 
ــه نظامي سابق در  فيض و راهنمايي را در مدرس
ــاند و براي ادامه تحصيل در  سرخه به پايان رس
ــمنان آمد و توانست  ــريعتي به س دبيرستان ش
ــته  ــپس در رش ديپلم رياضي خود را بگيرد. س

پرستاري در دانشگاه اصفهان قبول شد و رفت. 
پس�رتان در فض�اي انقلاب�ي و در 
خان�واده اي مذهبي رش�د پي�دا کرده 
بود. کم�ي از خصوصي�ات رفتاري اش 

بگوييد. 
ــه  ــي ك ــود. زمان ــان ب ــيار مهرب ــر بس علي اكب
شوهر خواهرم جبهه بود، مي رفت كارهاي خانه 
ــيار اهل صله رحم  ــام مي داد. بس خواهرم را انج
ــه خدمت  ــت و به هم ــلاص بالايي داش بود. اخ
مي كرد. آرزوي شهادت داشت، درسش خوب بود. 
ــت تا به او كمك برساند و به  معلم از او مي خواس
بچه ها درس بدهد. بعد از شهادتش متوجه شديم 
سرپرستي چند بچه يتيم را به عهده گرفته بود. 

ــك روز از در وارد  به مال حلال اهميت مي داد. ي
شد و گفت مادرجان! چيزی هست بخوريم؟ گفتم 
ــرم! تو هر چي بخواهي برايت آماده مي كنم.  پس
ــوخي كردم.  به طرفم آمد و گفت مادر خوبم! ش
ــت. اگه نان خالي هم باشد،  لقمه حلال مهم اس

من راضي ام. 
با دوس�تانش قرار گذاش�ته بود. گفتم 
کجا مي روي؟ گفت مادر! چند  خانواده  
هس�تند که بايد برايش�ان نفت ببريم. 

ثواب دارد. 

گفتم خدا پشت پناهت! بسيار ولايت پذير بود و 
در ريز ترين مسائل به اين امر توجه داشت. دخترم 
مي گفت يك سال عيد متوجه شدم كه به بچه ها 
عيدي نمي دهد، گفتم از تو بعيد است كه به كسي 
عيدي ندهي. بچه ها را فراموش كردي؟ گفت مگر 
نمي داني امام فرمود است ما امسال عيد نداريم؟

با توجه به قبولي اش در رشته پرستاري، 
چطور شد که درس را رها کرد و خودش 

را به جبهه رساند؟
ــت كه در اعزام اول  علي اكبر دو رفيق ديگر داش
ــزام دوم هم  ــد، اع ــهيد ش يکي از آنها رفت و ش
ــيد. اگر چه  ــهادت رس ــق ديگرش به ش آن رفي
ــتاري قبول شده بود و به  علي اكبر در رشته پرس
ــه بود. براي  ــگاه مي رفت، اما دلش در جبه دانش
ــپاه 9 ماه و 14 روز  همين داوطلبانه از طريق س

به جبهه ها رفت.
نگاه پس�رتان ب�ه مقول�ه دفاع مقدس 

وشهادت چگونه بود؟ 
درباره جنگ و شهادت بحث مي كرد. يك مرتبه 
من با سيني چاي وارد شدم. بلند شد و سيني را از 
من گرفت و در حالي كه چايي ها را تعارف مي كرد، 
ــد تا  ــال هم طول بکش گفت اگر جنگ ما 20 س
ــتيم. اين جنگ،  ــره خونمان مي ايس آخرين قط
ــت. شركت در آن براي  جنگ حق عليه باطل اس
همه ما يك وظيفه شرعي و الهي است. زماني كه 
علي اكبر در عمليات آزادسازي خرمشهر از ناحيه 
ــت مجروح شده بود رو به من كرد  دست، پا و پش
ــدم اين يعني سعادت  و گفت مادر من شهيد نش
ــودي دوباره به  ــهادت را ندارم، ولي بعد از بهب ش

جبهه بازگشت. 
ــايد  ــهادت براي من صحبت مي كرد؛ ش از ش
ــهادتش آماده كند.  مي خواست من را براي ش
ــيب برايم  ــم نشست. يك س يك روزآمد پيش
پوست كند و به من داد. در حالي كه چشم از من 
بر نمي داشت، گفت مادر! اگه من رفتم جبهه و 
شهيد شدم، شايد ديگران به شما طعنه بزنند 
كه پسرت به خاطر فلان پست و فلان مقام و به 
خاطر كسي به جبهه رفت، من دوست دارم تو 
بداني كه تنها هدف من رضاي خدا بوده و بس. 

ايشان متأهل بود ؟
ــر اصرار  ــه علي اكب ــن هر چه ب همان ابتدا م
ــول نمي كرد. تا  ــه ازدواج كند، قب مي كردم ك
اينکه در يکي از مرخصي هايش رو به من كرد و 
گفت مادر جان نصف دين و ايمان من به ازدواج 
مربوط است، لطفا خانمي را براي من نشان كن. 
ما هم دخترخانمي را نشان كرديم آخر هاي ماه 
رمضان سال 62 بود، اما مراسم عقد ماند براي 
بعد از ماه مبارک. علي اكبر درگير امتحاناتش 
ــده بود. يك روز مانده بود به عيد فطر با  هم ش
ــرم اينجا محيط  ــم و گفتم پس او تماس گرفت
ــت، ما دختر خانم را نشان كرديم،  كوچك اس
بايد تکليفش مشخص شود، بيا تا مراسم عقد را 
برگزار كنيم. علي اكبر هم آمد و مراسم عقد را 
برگزار كرديم. فرداي آن روز با اينکه مرخصي 
ــت وصيتنامه اش را چون متأهل شده بود  داش
ــد و در حالي كه  عوض كرد و به جبهه اعزام ش
ــت، در سوم  هنوز 12 روز از عقدش نمي گذش
مرداد 62 در عمليات والفجر دو، بر اثر اصابت 
ــيد و پيکرش  ــهادت رس گلوله به قلبش به ش
ــد و بعد از اين مدت  18روز در خاک عراق مان

تفحص شد و به آغوش خانواده باز گشت. 
همسرش مي گفت وقتي عقد تمام شد و همه 
ــت بيا با هم  ــرک كردند، علي اكبر گف اتاق را ت
ــم علت خاصي  ــوره والعصر را بخوانيم. گفت س
ــان نبايد  ــوره مي گويد انس دارد؟ گفت اين س
ــد. اگر بخواهد  ــته به دنيا و ماديات باش وابس

دلبسته ماديات بشود زيان كرده و در خسران 
به سر مي برد.

مادران ش�هدا هميش�ه آخرين وعده 
ديدار با فرزند ش�ان را مرور مي کنند. 

آن روز را به خاطر داريد؟
ــت  ــرده بود و كم كم داش ــاكش را جمع ك س
ــيد و به آرامي  ــت و من را بوس مي رفت. برگش
گفت مادر! حتماً برايم نامه بنويس. گفتم من 
ــت تو بنويس من به هر  تازه نهضت رفته ام. گف
ــا افتخار آن  ــد مي خوانم. تازه ب خطي كه باش
ــان مي دهم. تو برو مدرسه  ــتانم نش را به دوس
ــي برگردم قول مي دهم در  بقيه اش با من. وقت
درس هايت كمك كنم. مي گفت دعا كن شهيد 
شوم، مي گفتم دعا مي كنم اسير نشوي، چون 
ــدارم. علي اكبر  ــارتت را ن من تاب و تحمل اس

عاشق شهادت بود. 
خب�ر ش�هادت علي اکب�ر را چط�ور 

شنيديد؟
12 روز از رفتنش گذشته بود، زنگ خانه به صدا 
در آمد. وقتي در را باز كردم، يکي از دوستانش 
ــي  ــلام و احوالپرس ــد از س ــت در بود. بع پش
ــهادتش حلقه  ــب قبل از ش گفت علي اكبر ش
ــه من داد و گفت من  نامزدي اش را درآورد و ب
فردا شهيد مي شوم. اگر ممکن است اين را به 

خانواده ام برسان. 
حسن فرزند چندم خانواده بود ؟

ــفند 1347 و پنجمين  ــن متولد اول اس حس

فرزند خانواده  بود. تحصيلاتش را تا سال چهارم 
دبيرستان ادامه داد. قبل از انقلاب عازم كربلا 
ــن گفت مادر! من هيچي سوغاتي  بودم. حس
نمي خواهم، اما ازت يك خواهش دارم. گفتم 
ــين)ع(  ــلامم را به آقا امام حس بفرما! گفت س
ــاه زودتر برود و امام زودتر  برسان و دعا كن ش
برگردد. سال ها بعد شهادت برادرش علي اكبر 

انگيزه او را براي حضور در جبهه برانگيخت. 
ايشان به عنوان بسيجي اعزام شد؟

حسن هفتم آبان سال 64 با عضويت در بسيج 
و از طريق سپاه سرخه به منطقه  جنوب اعزام 
ــد. مدت 10 ماه در جبهه بود. در اين مدت،  ش
ــد. تركش  يك بار در منطقه مهران مجروح ش
ــروح كرد. در  ــتش را مج ــت راس خمپاره دس
ــت؛ مثل  ــئوليت هاي مختلفي داش جبهه مس
ــکاور و تخليه مجروح،  كمك آرپي جي زن، ت
اما از مجروحيت هايش صحبتي با ما نمي كرد. 
يك بار ديدم يکي از آستين هاي كتش آويزان و 

دكمه هاي آن بسته بود. 
ــتم  ــيدي؟ دس ــن! چرا اينطوري كت پوش حس
ــاورم. گفتم  ــا آن را در بي ــرف كت بردم ت را به ط
ــتم به دست حسن  ــود. دس با كت گرمت مي ش
خورد و گفت آخ! كت را كنار زدم، دست راستش 
باندپيچي بود. با دو دست محکم به صورت خودم 
ــن در حالي كه  ــدي؟ حس زدم و گفتم مجروح ش
ــروح كه چه عرض  ــي آورد، گفت مج كت را درم
ــفره افطاري پهن  ــوغات جبهه ا ست! س كنم، س

بود. چيزي نمي خورد. چشم از دست مجروحش 
ــد؟ گفتم  فکر  ــت. گفتم  درد مي كن برنمي داش
مي كنم كه با اين دست و قرص و داروها، چطوري 

به نماز و روزه ام برسم؟
چه شاخصه اي در وجود حسن بود که او 

را لايق شهادت کرد؟
ــيار هم  ــن خيلي عاقل و كم حرف بود. بس حس
صبور بود. آنقدر متواضع و تو دار بود كه ما متوجه 
جراحت هاي دست و پايش نمي شديم. وقتي از 
حال و هواي جبهه و عمليات ها هم مي پرسيديم، 
ــتاد و  ــوي آينه مي ايس ــي نمي كرد. جل صحبت
موهايش را شانه مي كرد. عطر مي زد. لباس مرتب 
مي پوشيد. ديگران را هم دعوت مي كرد تا با هم 
به نماز بروند. از تشييع جنازه يکي از اقوام دورمان 
برمي گشتيم. گفتم خدا رحمتش كند! خدا بيامرز 
چقدر از مرگ مي ترسيد. حسن فاتحه اي خواند 
و گفت مرگ كه ترس ندارد، كافي است مواظب 
باشيم گناه نکنيم، اگر هم گناه كرديم در توبه كه 

بسته نيست. 
خاط�ره اي از آخري�ن وع�ده ديدارتان 

داريد؟
روي پله نشسته بود. پوتين هايش را پوشيد. گفتم 
مي شود نروي؟ در حالي كه بند پوتينش را مي بست، 
گفت چرا؟ ما كه قبلاً حرف هايمان را زديم. كنارش 
نشستم و گفتم به خاطر من نرو! صورتم را بوسيد 
و گفت اتفاقاً به خاطر شما و همه مادرهاي ايراني 
مي خواهم بروم. علي اكبر شهيد شده  بود و حالا تنها 
اميدم حسن بود. او هم پايش را در يك كفش كرد 
كه بايد برود. من را قانع كرد. اشك روي صورتم را 
پاک كردم. صورت حسن را بوسيدم و گفتم مادر 
ــان. در همان اعزام،  سلام من را به علي اكبر برس

حسن هم شهيد شد. 
ــا نرويم  ــرو، مي گفت كه اگر م ــي مي گفتم ن وقت
مي آيند و شما ها را با خودشان مي برند. برخي به 
ــده اين كافي  حسن مي گفتند برادرت شهيد ش
ــي رفته ، وظيفه خودش  نيست! مي گفت هر كس
ــت. جهاد هر كس براي خودش  را انجام داده اس
ــت كه كنار برادران ديني و  است. امروز واجب اس

رزمنده خود باشم. 
شهادتش چطور رقم خورد؟

رفقا و همرزمانش از لحظه شهادت حسن اينگونه 
ــرد 24دي  ــف كرده اند كه صبح س براي ما تعري
عمليات شروع شد. داخل كانال به حالت سينه خيز 

ــن كمك آرپي چي  در حال پيشروي بوديم. حس
زن بود. آتش دشمن شديد  و فاصله مان با دشمن 
ــروع شده بود.  فقط 50 – 60 متر بود. درگيري ش
من و حسن اول دسته حركت مي كرديم. ناگهان 
خمپاره اي ميان بچه ها افتاد. همانطور درازكش، 
سرم را ميان دست هايم گرفتم، دود و خاک همه 
جا را گرفته بود. بعد از خوابيدن گرد و خاک، وقتي 
چشم ها قدرت ديدن پيدا كردند. پاي قطع شده اي 
در كنار پرچم » يا حسين « افتاده و يك دست حنا 

شده خوني كنارم افتاده بود. 
ــت. همرزم هايش كف آن را نگاه  هنوز پوتين داش
كرده بودند. نام حسن حسنان روي آن بود. خمپاره 
ــن خورده بود و جنازه اش تکه و پاره  نزديك حس
شده بود. بايد جنازه ها را جمع مي كرديم. يگ گوني 
برداشتم و با چشماني اشکبار به دنبال تکه هاي بدن 
برادرم گشتم. ما با هم عقد اخوت خوانده بوديم. دلم 
آرام و قرار نداشت.  گفتم حسن آقا! يادت باشد قول 

دادي هواي ما را هم داشته باشي. 
ــهداي  ــاره به ياد آن روز، در مزار ش با انفجار خمپ
ــرخه افتادم. از جبهه آمده  بوديم. نگاهش را از  س
روي سنگ قبر شهدا برنمي داشت. آهي كشيد خدا 
كنه اگر شهيد نشديم، بازم ما را اينجا بين اين شهدا 
ــايد فرداي قيامت اين شهدايي كه  دفن كنند. ش
بي سر و دست پيش خدا رفتند، شفاعتمان كنند! 

ــد و در تبليغات  ــهيد ش علي ادهم كه بعدها ش

ــي درآورد و روي تکه اي از  ــود، ماژيک گروهان ب
شلوار كه روي پاي قطع شده  حسن جامانده بود، 

نوشت شهيد حسن حسنان، اعزامي از سرخه. 
خبر شهادت را چه کسي به شما داد؟

ــودم. قلبم تندتند  ــن بي خبر ب چند روزي از حس
ــه آن طرف مي رفتم.  مي زد. از اين طرف حياط ب
مدتي بود كه از حسن خبر نداشتيم. با خودم گفتم 

خدايا! اين بچه كجاست؟ نه تلفني، نه نامه اي.... 
ــر كردم  ــت نياورد. چادرم را س بالاخره دلم طاق
ــر  ــپاه حاج خليل )پس و بيرون رفتم. نزديك س
ــفته و  ــش آش ــدم. موهاي ــوهرم( را دي خواهرش
چشمانش قرمز بود. گفت زن دايي! بيا برويم خانه 
كارت دارم. در حالي كه به جلو قدم بر مي داشت، 
ــن خبر بگيرم. اين بار با  گفتم مي خواهم از حس
ــاج خانم! بيا برويم. زدم  صداي بلندتري گفت ح
روي دستم و گفتم نکند حسن.... نگذاشت حرفم 
ــود كه گفت زن دايي! خواهش مي كنم  تمام ش
ــما مي گويم. بغض كرده بودم و  برويم خانه به ش
ــتم. گفت شهيد شده است.  توان راه رفتن نداش
ــمان گرفته و گفتم خدايا  دستانم را به سوي آس
ــتم. نمي گذاشتند من  شکرت! و آرام آرام گريس
و پدرش به تابوت نزديك شويم. روي آن نوشته 

 شده  بود شيميايي است، نزديك نشويد!

ــال 65 در عمليات كربلاي  حسن در 24 دي س
پنج، بر اثر برخورد چند تركش خمپاره، در منطقه 
ــال داشت.  ــد. آن زمان 17 س شلمچه شهيد ش
مقداري از گوشت و استخوان متلاشي شده بدنش 

را در گلزار شهداي سرخه دفن كرديم. 
وصيتنام�ه اي از ش�هيدان در دس�ت 

است؟
ــه اي دارد كه  ــنان وصيتنام ــن حس شهيد حس
ــان مي خوانم. پدرم! از  بخش هايي از آن را برايت
ــهادتم صبر داشته  ــما مي خواهم كه بعد از ش ش
باشي و سپاس خدا را به جاي آوري كه اين امانت 
را به صاحب اصلي اش برگرداندي. مادرم! بدان كه 
ان شاءالله فقط براي رضاي خدا، پا به ميدان نهادم 
ــدم. برادرم! هر قدمي كه برمي داري  و كشته ش
ــد. خواهرانم! مواظب  ــيدن به خدا باش براي رس
ــيد و حجاب خود را حفظ كنيد!  اعمال خود باش
ــما بگيرند.  ــمنان مي خواهند اسلام را از ش دش
اسلام استوار به اين حجاب شماست. هميشه در 
صحنه باشيد و از اسلام دفاع كنيد! مسجد ها را پر 

و در نماز جمعه ها شركت كنيد! 
دست نوشت هايي از حسن به يادگار مانده است. 

او اينگونه مي نگارد: 
جاي علم و تصديق، دل است كه آدمي مي تواند 
به چشم دل و به چشم سر خدا را ببيند. فهم است 
كه باعث يقين به خدا مي شود و آن قدر به او علاقه 

پيدا مي كند كه حاضر است، هستي اش را تقديم 
پروردگارش كند. 

ــي  ــاف كنيد تا نور علم و خداشناس قلبتان را ص
ــود. حجاب بين بنده و خدا، خود  در آن ديده ش
ــت. خودخواهي و خداخواهي در يکجا  انسان اس
ــودت را ناديده گرفتي،  ــوند. اگر خ جمع نمي ش
خدا را مي بيني. خدا را بشناسيد كه پديدآورنده 
ــيد، اجرتان  ــت. هر چه خالص  تر باش جهان اس

بيشتر است. 
ــري  در جايي ديگر از خوابي كه از شهيد سنگس

ديده بود، اينگونه روايت مي كند:
شب جمعه 21 آذر سال 65 خواب شهيد حسين 
ــاه  ــل م ــش مث ــدم. صورت ــري را دي سنگس
مي درخشيد. لبخندي به لب داشت. گفتم آن 

طرف ها چه خبر؟ جايت خوب است؟ 
گفت خوب است، شهيد را كه عذاب نمي دهند، 
فشار قبر هم كه ندارد. نگاهم به پايش افتاد. از او 
پرسيدم موقع شهادت پايت قطع شده بود، حالا 
چطوراست؟ خنديد و گفت خوب شده. شهيدان 
ــده اند. مثل اينکه  ــم ديدم كه جمع ش ديگر را ه
ــان صحبت مي كرد. شهيدعلي اكبر  كسي برايش
ابراهيمي هم آنجا بود. وضو گرفتيم و وارد مسجد 

شديم كه بيدار شدم. 
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